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بعل خدای کنعانیان بود. او خدای طوفان بود که اعتقاد 
ب لازم برای باروری زمین‌ها را تأمین می‌کند.  داشتند آ

زمانی که آسا پادشاه یهودا بود، شخصی به نام اخاب در 
اسرائیل به قدرت رسید که از تمام پادشاهان قبلی بدتر بود.

یگر  او بیشتر از تمام پادشاهان د
اسرائیل خداوند را خشمگین کرد.

او این گناه بزرگ را با ازدواج با ایزابل
 دختر اتبعل پادشاه صیدون تکمیل کرد. *۱

بعل یعنی »خداوند، 
شوهر، مالک«.

1 اتبعل یعنی »بعل زنده است«. او اجداد خودش را به قتل 
رسانده بود و کاهن آن خدای دروغین بود. دخترش ایزابل سمبل 

پلیدی‌های این مذهب دروغین شد. 

نه تنها در سامره بلکه در 
تمام شهرهای اسرائیل برای 

بُت بعل معبد می‌سازیم.

وی دستور داد در تمام سرزمین اسرائیل 
بُت بعل پرستش بشود.

بله سرورم.

همسر من 
۴۵۰ نبی برای بعل و ۴۰۰ 

نبی برای الهه‌ی خودش یعنی اشره 
استخدام می‌کند.

اول پادشاهان ۱۶: ۲۹ – ۳۳ 



در حالی که اخاب پادشاهی خود را در سامره بنا می‌کرد، مردی به 
یده گرفته بود. یحا بود، و فرمان خدا را ناد دنبال بازسازی شهر ار

یحا را به  در سال ۱۴۵۱ قبل از میلاد و بعد از آنکه یوشع ار
فرمان خداوند تسخیر کرد، این سخنان را بیان کرد ...

و اینها دقیقاً اتفاق افتادند‍‍‍.

1 این نظریه وجود دارد که وقتی پایه‌های شهر را 
ساخت، پسر ارشدش، امید خانواده‌اش، بر اساس داوری خدا 

مُرد، و مابقی فرزندانش نیز در خلال تکمیل شهر مُردند.

2 وقتی زمان آن فرا رسید که دروازه‌ها را نصب کنند، 
کوچکترین و آخرین فرزندش هم مُرد. به جای اینکه نامی از او 

باقی بماند به خاطر این کارش تمام خاندانش منقرض شد.

اول پادشاهان ۱۶: ۳۴ و یوشع ۶: ۲۶ 

بنای پایه‌های شهر به 
قیمت جان اولین پسرش 

تمام خواهد شد. *۱
و ساختن دروازه‌های 
شهر به قیمت جان 

پسر کوچکش. *۲

لعنت خدا بر کسی که 
شهر اریحا را دوباره 

بنا کند ...



پاسخ او توسط ایلیا‌ی 
نبی فرستاده شد. *۱

خداوند پاسخی برای اخاب 
پادشاه و بعل پرستی او داشت.

زاغ‌ها هر روز صبح و شب برای ایلیا نان و گوشت 
ب می‌نوشید. می‌برند و او از نهر آ

معنی ایلیا اینست: 
»خداوند خداست«!

سخنان خداوند خدای 
اسرائیل را بشنو.

قسم به خدای زنده که تا چند 
سال آینده نه شبنمی خواهید دید و 

نه بارانی ... مگر به کلام من.

سرورم! 
به حرف‌های این مرد 

دیوانه توجه نکنین.
برو و در وادی کریت 

در شرق رود اردن پنهان شو. از 
نهر آبی که در آنجاست بنوش و من به 
زاغ‌ها دستور دادم هر روز برایت غذا 

بیاورند.

سپس خداوند با ایلیا 
سخن گفت ...

اول پادشاهان ۱۷: ۱ – ۶ 



بیوه زن همان کاری که ایلیا گفته 
بود را انجام داد و همانطور که خدا گفته 
بود هر روز برای ایلیا و خانواده‌ی 
خود   ش غذای کافی وجود داشت.

وقتی که نهر به خاطر نباریدن باران خشک 
یگر با ایلیا صحبت کرد ... شد خداوند بار د

به صرفه برو ... 
من به بیوه زنی فرمان داده‌ام تا به 

تو غذا بدهد.

دارم هیزم 
جمع می‌کنم که به خانه ببرم 

برای خودم و پسرم تا بخوریم و بعد 
از آن بمیریم.

قسم به خدای زنده 
که من فقط یک مشت 
آرد و کمی روغن زیتون 

دارم.

نگران نباش. به 
منزلت برو و کاری که 

گفتی انجام بده.

میشه برای 
من کمی آب توی کوزه 

بیاوری که بنوشم؟ کمی هم به 
من نان بده.

اول پادشاهان ۱۷: ۷ – ۱۶ 

ولی قبلش برای من نان بپز 
بیار، بعد از آن برای خودت و 

پسرت غذا درست کن.
خدای اسرائیل چنین میگوید: 

»تا زمانی که خداوند دوباره باران 
بباراند، نه این آرد تمام خواهد شد 

و نه این روغن.«



حالش بدتر و بدتر شد تا بالاخره مُرد.

تی بعد پسر بیوه زن بیمار شد. مدّ

خداوند دعای ایلیا را شنید.

مرد خدا، 
چرا با من این کار را کردی؟ 
آمدی تا گناهانم را به یادم 
بیندازی و پسرم را بکشی؟

پسرت را 
به من بده.

خداوند خدای من، 
چرا این بلا را بر سر این بیوه‌زنی که به من 

پناه داد آوردی و پسرش رو کشتی؟

حالا مطمئن 
شدم که مرد خدا هستی و 

هر چیزی که میگویی از جانب 
خداوند است.

خداوند 
خدای من اجازه بده 
این پسر دوباره زنده 

شود!
ببین، 

پسرت زنده شد!

اول پادشاهان ۱۷: ۱۷ – ۲۴ 



در اکثر شهرهایی که نبی‌های من 
معبد بعل رو بنا کردن هنوز خیلی‌ها 
خرافات یهوه‌ی تو رو انجام میدن. 

حالا می‌خوای 
چیکار کنم؟

حالا ... 
که عاقل‌تر شدی ... 

حال و هوام خیلی بهتر شد.

)رو به 
مشاورانش( فعلًا 

بروید تا من با ملکه 
صحبت کنم.

باید باهات 
حرف بزنم!!

چی شده 
عزیزم؟

مگه تا حالا غذا و حقوق 
و محل اقامت برای چند 
صد نبی بعل تو فراهم 

نکردم؟

قوم خودم رو؟ هر کاری اونا رو بکُش. 
می‌خوای بکن ... 
اختیار همه‌شون 
رو به دست 
خودت دادم.
بیا نزدیکتر.

اول پادشاهان ۱۸: ۱ – ۱۳ 

تو به من 
قول دادی که می‌تونم 

بُت‌های خودم رو همونطور که تو 
صور و صیدون پرستش می‌کردم، 

اینجا هم پرستش کنم.

درسته ... 
ولی من بیشتر می‌خوام.

نه، قوم رو که نه ... 
فقط نبی ها و کاهنان رو 
بکش که مردم تشویق به 

پرستش یهوه می‌کنن.



مباشر پادشاه ... 
همه‌مون کشته خواهیم 

شد!
پادشاه ما رو هم 

مثل برادرامون که افراد 
ایزابل کشتن، می‌کشه.

 انبیای 
خداوند لازم نیست 

از من بترسین.

همسر پادشاه 
زن پلیدیه ... خداوند تو رو 

بخاطر محافظت و تدارکاتی که 
انجام میدی برکت بده.

عوبدیا!

بله، سرورم.

بله، برو 
و به پادشاه بگو ایلیا 

اینجاست.

وای 
نه ...

قسم به خداوند زنده، 
که من خدمتگزار او هستم، 

امروز حتماً با اخاب 
ملاقات می‌کنم.

اول پادشاهان ۱۸: ۱ – ۱۵ 

 اینجا جاتون امنه ... 
این هم آب و غذا.

پنجاه نفرتون اینجا 
پنهان بشین و پنجاه نفر 
دیگه به غار دیگه برین و 

واقعاً برای فرار ازپنهان بشین.
 خشم ایزابل به کمک 

خداوند نیاز دارم.

و شاید هم تونستیم 
ایلیا رو که باعث و 

بانی این وضعیته پیدا 
کنیم.

به خاطر خشکسالی دو گروه 
تقسیم میشویم و در سرتاسر 
سرزمین پخش می‌شویم. باید 
علوفه پیدا کنیم تا اسب‌ها و 

قاطرها زنده بمانند.

اگه من برم، 
ح خداوند  ممکنه که رو

تو رو از اینجا ببره.

می‌خوای منو به کشتن 
بدی؟ پادشاه خیلی‌ها 
رو فرستاده که تو رو 

پیدا کنن.
سرورم ایلیا، 

واقعاً خودتونین؟



من خرابکار 
نیستم ... تو و خاندان 
پدرت خرابکار هستید.

تو از فرمان 
خدا سرپیچی کردی و بعل را 

پرستش می‌کنی.

خودتی؟
 ای خرابکار اسرائیل؟

پادشاه دستور 
داد تمام انبیای بعل به همراه 

انبیای اشره فوراً روی کوه کرمل 
؟؟!جمع شوند.

اول پادشاهان ۱۸: ۱۶ – ۲۳ 

حالا تمام قوم اسرائیل را خبر 
کن تا روی کوه کرمل پیش 

آن ۴۵۰ نبی بعل و ۴۰۰ نبی من بیایند.
اشره را هم که از سفره‌ی ایزابل 

می‌خورن نیز بیاور.

تا کی می‌خواهید 
دودل باقی بمانید؟

اگر خداوند، خداست 
او را پیروی کنید ولی اگر بعل 

خداست او را پرستش کنید.



اجازه بدین 
انبیای بعل یکی از اونها رو 

برای خودشون انتخاب کنن، تیکه 
تیکه‌اش کنن و روی هیزم‌ها بزارن 

ولی آتش روشن نکنن.

من هم اون گاو دیگه 
رو آماده می‌کنم و روی هیزم 
می‌ذارم ولی آتش روشن 

نمی‌کنم.

من تنها 
نبی خداوند هستم که 

باقی مونده ولی بعل ۴۵۰ تا 
نبی داره.

دو تا گاو برای 
ما بیارین.

بعد شما اسم 
خدای خودتون رو ببرین، 

و من هم نام خداوند خدای خودم 
رو صدا می‌کنم.

خدایی حقیقی است که با 
با چیزی که آتش جواب بدهد.

گفتی موافقیم!

چون تعداد 
شما بیشتره، اول شما گاو رو 

آماده کنین و روی هیزم بزارین ... 
ولی آتش روشن نکنین.

اسم خداتون 
رو صدا بزنین ... ولی 

آتش روشن نکنین.

اول پادشاهان ۱۸: ۲۳ – ۲۶ 



یاد زدند و شروع کردند طبق مراسمشان خودشان  پس آنها بلندتر فر
را با شمشیر و خنجر زخمی کردند، تا جایی که خون جاری شد.

آنها از صبح تا ظهر پشت سر هم 
یاد زدند ... فر

ای بعل بزرگ،
 صدای ما رو بشنو!

خون خدمتگزارانت 
برای تو جاری 

شده. 

بعل، 
خدای ما ... صدای ما را 

بشنو و قدرت خودت را به 
همه نشان بده.

بعل 
جواب ما رو 

بده!

بلندتر فریاد 
بزنین! اون خداست!

 شاید تو فکر رفته، یا سرش شلوغه، 
یا رفته سفر.

شاید هم خوابیده ... 
باید یکی بیدارش کنه.

اول پادشاهان ۱۸: ۲۶ – ۲۹ 



جلو بیاین.

اول، باید قربانگاه 
خداوند را بازسازی کنیم.

چون خداوند چنین 
فرمود: »نام تو از این پس 

اسرائیل خواهد بود.«

پیرمرد احمق.

چی کار 
داره می‌کنه؟

؟؟! چهار کوزه 
آب پر کنین و روی قربانی 

و هیزم‌ها بریزین.

مگه میشه - 
این دیوانگیه.

اول پادشاهان ۱۸: ۳۰ – ۳۳ 



دوباره 
همون کار رو 

بکنین.

برای بار 
سوم هم همین کار 

رو بکنین.
؟؟!

نه، اون خدمتگزار خداوند متعاله و 
طبق فرمان خداوند عمل می‌کنه.

فقط داره 
برای خودش 
زمان می‌خره.

اول پادشاهان ۱۸: ۳۴ – ۳۵ 



خداوندا، خدای 
ابراهیم، اسحاق و اسرائیل ... 

بگذار امروز روزی باشد که معلوم شود تو 
خدای اسرائیل هستی و من خدمتگزار تو 
هستم و همه‌ی این کارها را به دستور تو 

انجام می‌دهم.
ای خداوند .... به دعای 

من پاسخ بده ... پاسخ من رو بده 
تا این مردم بدانند که تو ای خداوند خدا 
هستی و قلب آنها را به سمت خودت 

برمی‌گردانی.



خداوند، خداست! 
خداوند خداست!

خداوند، خداست! 
خداوند خداست!

اول پادشاهان ۱۸: ۳۶ – ۳۹ 



و در آنجا دعا کرد. ایلیا به قلّه‌ی کوه کرمل رفت تا با خداوند ملاقات کند.

هفت بار این کار تکرار شد.

انبیای بعل را 
دستگیر کنید. نگذارید حتی یکی 

از آنها فرار کند. 

همه را به وادی 
قدرون ببرید.

در آنجا همه‌ی آنها 
خواهند مُرد ... این مجازات 

نبوت دروغین است.

و تو اخاب 
پادشاه می‌توانی جشن 

بگیری چون دوران خشکسالی 
تمام شد.

ولی عجله کن. 
صدای غرّش باران 

شدیدی می‌آید.

به سمت 
دریا نگاه کن.

هیچی اونجا 
نیست.

دوباره برو.

چیزی 
اونجا نیست.

دوباره برو.

اول پادشاهان ۱۸: ۴۰ – ۴۳ 



با قوت خداوند ایلیا جلوتر از اخاب به 
یزرئیل رسید.

ایلیا امیدوار بود که درباریان پادشاه از پرستش بعل برگردند 
یگری به دستش رسید. ولی به جای اون پیام د

برو و به 
اخاب بگو »سوار ارّابه‌ات بشو 

و قبل از آنکه باران راه تو را ببندد 
به خانه‌ات برگرد.«

به ایلیا 
بگین: »مگر اینکه خدایان 

مرا بکشند وگرنه تا فردا همین 
موقع همان کاری که با انبیای 

من کردی با تو می‌کنم.«

نگاه کنین- 
نبی خدا جلوتر از ما به 

یزرئیل میره.

زود باشین 
قبل از اینکه این بارون 

نابودمون کنه، به قصر من در 
یزرئیل میریم.

این 
بارون از کجا 

اومد؟

یک ابر به اندازه‌ی دست آدم از 
روی دریا بلند شده.

گزارش‌ها 
حقیقت داره!

ایلیا از خدا خواست 
آتش بفرسته و بعد تمام 

نبی‌های تو رو کشت.

اول پادشاهان ۱۸: ۴۴ – ۱۹: ۲ 



سپس ایلیا خدمتکار   ش را در شهر گذاشت و
 خود   ش به یک سفر یک روزه در بیابان رفت.

ید  بعد از آنکه ایلیا توسط ملکه ایزابل تهد
به مرگ شد، او  آنجا را کرد ...

یر درخت دراز کشید و به خواب عمیقی رفت. بعد ایلیا ز

فرشته‌ی خداوند برای 
دومین بار به او ظاهر شد. 

... و به شهر 
بئرشبع در ۱۶۰ 
کیلومتری مرز 

جنوبی سرزمین 
رفت.

وارد غاری شد و شب را در آنجا سپری کرد.

ایلیا با قوّتی که از خوردن آن غذا گرفت، 
یب، کوه خدا رسید. چهل شبانه روز سفر کرد تا به حور

خدایا! 
دیگر نمی‌توانم 

تحمّل کنم.
جان مرا بگیر ... 

من که بهتر از اجدادم 
نیستم.

بلند شو 
و بخور.

بلند شو و 
بخور، چون سفر سختی 

پیش رو داری.

اول پادشاهان ۱۹: ۳ – ۹ 



بعد از باد، زمین لرزه شد، 
ولی خدا در زلزله نبود.

بعد از زلزله، آتش بود 
ولی خدا در آتش نبود.

ید ... ولی خداوند در باد نبود. یدی وز باد شد

همونطور که ایلیا ایستاده بود خدا عبور کرد.

ایلیا! 
اینجا چی کار 

می‌کنی؟

برو بیرون و در 
حضور من در بالای 

کوه بایست.

خداوندم! 
من همیشه تو را خدمت 

کرده‌ام ولی قوم اسرائیل 
عهدشان با تو را شکسته‌اند. 

آنها قربانگاه تو 
را خراب کردند و انبیای تو 

رو کشتند.

من تنها کسی هستم 
که باقی مانده‌ام ... حالا 
می‌خواهند مرا نیز بکشند.

اول پادشاهان ۱۹: ۹ – ۱۲ 



وقتی ایلیا آن صدا را شنید، 
صورت خود   ش را با ردایش 
پوشانید و جلوی ورودی 

غار ایستاد.

و بعد از آتش، صدای 
زمزمه‌ی ملایمی شنیده شد.

در ضمن هنوز هفت هزار 
مرد در اسرائیل هستند که هرگز 
نزد بُت بعل تعظیم نکرده و او را 

نبوسیده‌اند!

از راه بیابان به 
دمشق برو و وقتی به 

آنجا رسیدی، حزائیل را 
برای پادشاهی سوریه 

مسح کن.

ایلیا، 
اینجا چه می‌کنی؟

ای خداوند، 
ای خدای لشکرهای آسمان 

من همیشه تو را خدمت کرده‌ام! 
ولی قوم اسرائیل پیمان خود با تو 
را شکسته‌اند و قربانگاه‌های تو را 

ویران کرده‌اند.

همه‌ی 
انبیای تو به غیر از من 
را کشته‌اند، و اکنون قصد 

جان من را نیز دارند. 

اول پادشاهان ۱۹: ۱۲ – ۱۸ 

 
بعد ییهو را برای 

پادشاهی اسرائیل مسح 
کن و الیشع رو تدهین کن تا 

بعد از تو نبی باشد. 

هرکس که از دست حزائیل 
فرار کند به دست ییهو کشته 
خواهد شد و کسانی که از دست 
ییهو فرار کنند به دست الیشع 

کشته می‌شوند!



پس ایلیا رفت و الیشع را پیدا کرد که مشغول شخم زدن زمین بود. 
یگر نیز در پیش روی او بودند. *۱ او با یک جفت گاو زمین را شخم می‌زد و یازده جفت د

اجازه بده 
بروم با پدر و مادرم 

خداحافظی کنم، بعد همراهت 
خواهم آمد.

برو 
خداحافظی کن ولی اجازه 
نده هیچ چیزی مانع انجام 

وظیفه‌ات بشود.

1 الیشع یعنی »خداوند نجات 
دهنده است«.

تو برگزیده‌ 
شده‌ای که بعد از من 

نبی خداوند باشی.

از فردا 
برای خدمت خداوند 
همراه ایلیای نبی از 

اینجا خواهم رفت.

تو وقف خداوند شده‌ای ... 
باشد که با امانت و وفاداری 

خدا را خدمت کنی.

اول پادشاهان ۱۹: ۱۹ – ۲۱ 



یه  چندی بعد، بن‌هدد، پادشاه سور
شهر سامره را محاصره کرد و این پیام

 را به اخاب پادشاه فرستاد ... 
باشد ... 

می پذیرم ... همانطور که 
بن‌هدد خواسته ... 

هر چه می‌خواهد می‌تواند 
داشته باشد. 

بن‌هدد از چیزی که 
قبلًا می‌خواسته بیشتر می‌خواهد. او می‌خواهد 

تمام سرزمین و خانه‌های مردم را بگردد و هر چه را 
که دلش می‌خواهد بردارد!

این جواب را به 
پادشاه بدهید.

این پیام 
را به به اخاب پادشاه 

برسانید.

اخاب شما را 
به تمسخر گرفته است. او می‌گوید 

سرباز واقعی بعد از نبرد افتخار می‌کند 
نه قبل از آن.

برای 
حمله آماده شوید 
... همین حالا!

به سرورت اخاب بگو: »اگر سامره را به 
مشتی خاک تبدیل نکنم، خدایان بلایی بدتر از 

آن به سر من بیاورند!«

اول پادشاهان ۲۰: ۱ – ۱۲ 

سرورم، یک پیام از 
بن هدد، پادشاه سوریه 

رسیده است.

بن‌هدد گفته است که 
نقره و طلای شما، به 

همراه زنان و فرزندانتان 
از آن من هستند. 



راهکاری که خدا به اخاب پادشاه داده بود با پیروزی انجام شد.

یه‌ای غافلگیر شدند  رهبران مست سور
یگر سوار بر اسب فرار کردند. و بن‌هدد و چند نفر د

نبی خدا می‌خواهد با 
بله؟شما حرف بزند. 

خدا می‌فرماید: »این 
ارتش بزرگ را می‌بینی!
 من امروز تو را بر این 

ارتش پیروز می‌کنم.«

و تو خواهی دانست که 
من خداوند هستم.

حمله رو 
ع کنیم؟ شرو

چطور 
می‌خواهد این 

فرقی نمی‌کنه کار را بکند؟
چه برای صلح اومده باشن و 

چه برای جنگ ... همه‌ی اونا رو 
زنده دستگیر کنین.

سربازهای 
اسرائیلی دارند 
نزدیک می‌شوند.

خداوند 
می‌فرماید: »به وسیله‌ی 

سربازان اسرائیل این کار را 
انجام خواهم داد.«

بله.

اول پادشاهان ۲۰: ۱۳ – ۲۱ 



فصل بهار ...

بازان  هفت روز بعد جنگ آغاز شد و در روز اول جنگ، سر
یه را از بین بردند. بازان سور اسرائیل ۱۰۰ هزار نفر از سر

یگر کشته شدند و پس از آن  یه‌ای د سپس ۲۷ هزار سور
یخت. یوارهای شهر افیق فرو ر د

خدای 
اسرائیل خدای تپه‌هاست 

... ولی ما می‌توانیم آنها را در 
دشت‌ها شکست دهیم.

شکی نیست که ما 
پیروز می‌شویم.

پادشاهان را برکنار کن و 
مسئولیت را به فرماندهان بده. 

ارتش دیگری آماده کن تا در فصل 
بهار به جنگ بروند.

برای 
حمله‌ی به بعدی پادشاه 

سوریه در فصل بهار آماده 
باشید. 

ما در مقابل 
ارتش به این عظمت 

سوریه مثل دو تا گله‌ی کوچک 
بز هستیم.

خدا می‌فرماید: 
»چون ارتش سوریه می‌گوید: 

»خداوند، خدای تپّه‌هاست نه خدای 
دشت‌ها«، به همین دلیل من شما را بر 
این ارتش بزرگ پیروز می‌کنم، تا شما 

بدانید که من خداوند هستم.«

اول پادشاهان ۲۰: ۲۲ – ۳۰ 



شنیده‌ام که بن‌هدد به داخل شهر فرار کرد.
پادشاهان اسرائیل بسیار 

رحیم هستند.

بیایید پلاس بپوشیم، 
طناب به گردن بیندازیم و 
پیش اخاب پادشاه برویم. 

شاید اجازه دهد که زنده 
بمانیم.

غلام شما، 
بن‌هدد اجازه می‌خواهد 

که شما رو ببیند.

هنوز زنده 
است؟ بن‌هدد برادر 

من است.

بله قربان 
... برادرتون بن‌هدد 

اینجاست!

او را 
پیش من بیاورید. 

تمام شهرهایی که پدرم 
از پدرت گرفته بود را به تو 

برمی‌گردانم، و می توانی در دمشق 
تجارت بکنی همانطور که پدر من در 

سامره تجارت می‌کرد.
باشد با 

همین شرایط آزادت 
می‌کنم.

اول پادشاهان ۲۰: ۳۰ – ۳۴ 



یگری رفت. پس نبی پیش مرد د

کلام خداوند بر یکی از انبیا قرار گرفت.

نه ... 
نمی‌توانم این 

کار را بکنم.

با شمشیرت به من 
ضربه‌ای بزن.

باشد ... 
امّا چون خودت گفتی 

این کار را می‌کنم.

واااااای!

باید از دستوری که مرد خدا 
داد، اطاعت می‌کردم!

اول پادشاهان ۲۰: ۳۵ – ۳۸ 

به خاطر اینکه از کلام خدا 
سرپیچی کردی، به محض اینکه 
از اینجا بروی، یک شیر تو را 

خواهد کشت.

با شمشیرت به من 
ضربه‌ای بزن.



پادشاه اسرائیل خشمگین و 
یشان به سامره برگشت. پر

سرورم، 
در میدان جنگ بودم که یک 

سرباز،‌اسیری را پیش من آورد و 
گفت: »مراقب این مرد باش. اگر 
فرار کند یا به جای اون کشته خواهی 
شد و یا باید سه هزار سکه‌ی نقره 

جریمه بدهی!«

ولی وقتی 
من مشغول کار خودم شدم، 

آن اسیر فرار کرد!

حرف های خودت 
محکومت کرد ... مقصّر 
هستی و باید تاوان 
اشتباهت را بدهی!

خداوند می‌فرماید: »به خاطر اینکه 
گذاشتی آن اسیر که من او را به مرگ 

محکوم کرده بودم، فرار کند، جان تو رو به 
جای جان او و جان مردمت را به جای 

مردم او خواهم گرفت.«

اول پادشاهان ۲۰: ۳۸ – ۴۳ 



یگری در یزرعیل ساخته بود تا در زمان‌هایی  اخاب پادشاه کاخ د
که در پایتخت یعنی سامره نیست، در آنجا زندگی کند.

یک کاخش پیدا کرد و تصمیم گرفت  یک روز تاکستانی نزد
آن تاکستان را بخرد و به املاکش اضافه کند.

پس اخاب خشمگین و 
ناراضی به کاخ برگشت. غذا 
نخورد، به رختخواب رفت و رو 

یوار دراز کشید. به د

1 خداوند اسرائیل را ممنوع کرده بود که زمین‌هایشان را 
بفروشند )لاویان ۲۵: ۲۳ – ۲۸ و اعداد ۳۶: ۷ – ۹( پس برای 

اطاعت از خدا بود که نابوت پیشنهاد اخاب را رد کرد.

سپس...

خداوند 
ع کرده است. این  ممنو

ارث پدران من است و چند 
نسل است که خانواده‌‌ی من 

اینجا زندگی کرده‌اند. *۱

چی شده؟ 
چرا اینقدر ناراحتی و غذا 

نمی‌خوری؟

تاکستان تو 
کنار زمین‌‌های من است. 

تاکستانت را به من بفروش 
...  پول خوبی بابت آن خواهم 
پرداخت. قصد دارم اینجا باغی 

بزرگ بنا کنم.

از نابوت خواستم 
که تاکستانش را به من 
بفروشد یا با تاکستان 
دیگری معاوضه کند، 
ولی او قبول نکرد!

مگه تو 
پادشاه اسرائیل نیستی؟ 
بلند شو غذا بخور و دیگر 

نگرانش نباش.
تاکستان نابوت 

رو مال تو خواهم کرد.

اول پادشاهان ۲۱: ۱ – ۷ 



1 جزای کفرگویی به خدا و یا پادشاه مرگ 
است. )خروج ۲۲: ۲۸(

2  به این صورت تمام وارثین آن زمین همه 
با هم از بین خواهند رفت.

این پیام رو 
به بزرگان و مشایخ شهر 

بهتره کاری یزرعیل برسانید.
که ملکه گفته انجام دهیم 
وگرنه خودمان به درد سر 

خواهیم افتاد.

ملکه دستور داده است که 
یک روز روزه بگیریم. سپس نابوت 
رو در بالای مجلس بنشانیم و از دو 
تا ولگرد بخواهیم که بیایند و نابوت 
را به کفرگویی علیه خدا و پادشاه 

متّهم کنند.

دیروز در 
بازار شنیدم که این مرد 
به خدا کفر می‌گفت! *۱

فقط 
این نیست 

... شنیدم که به 
پادشاه هم بدگویی 

می‌کرد! *۱

نابوت تو 
محکوم هستی!

شریعت 
در این مورد چه حکمی 

می‌دهد؟
او باید 

کشته شود.

هم خودش و هم 
پسرانش باید سنگسار 

شوند. *۲

اول پادشاهان ۲۱: ۸ – ۱۳و دوم پادشاهان ۹: ۲۶



خداوند 
شاهد است که من 

بی‌گناه هستم. من نه به 
خدا کفر گفته‌ام و نه به 

پادشاه.

تاکستانی 
که نابوت حاضر نشد به 

تو بفروشد را به یاد داری؟ حالا 
می‌توانی به رایگان صاحب‌ آن 

بشوی! نابوت مرده است!

می‌روم و 
آن زمین را از آن 

خود می‌کنم. 

به ملکه خبر 
بدهید که نابوت سنگسار 

شده و مرده است.

کافران!
این افراد شریر را 
از شهر ما پاک کنید.

اول پادشاهان ۲۱:‌ ۱۳ – ۱۶ 



خداوند با ایلیا سخن گفت ...

به سامره برو و اخاب پادشاه 
را ببین. او به قصد تصرّف تاکستان 

نابوت به آنجا رفته است. این پیام را از 
جانب من به او بده ...

به خاطر این کاری که کردی، 
سگ‌ها همانطور که خون نابوت را 

ج از شهر  لیسیدند، خون تو را هم خار
خواهند لیسید.

دشمن من، 
باز هم مرا پیدا کرد!

بله، پیدایت کردم چون تو خودت 
رو فروختی و هر آنچه که در نظر خدا پلید بود، 

انجام دادی.
خداوند بلای عظیمی به 
سرت می‌آورد و تمام 

خاندان تو رو نابود می‌کند. او اجازه 
نخواهد داد که حتّی یکی از مردان 

خاندان تو زنده بمانند.

خاندان تو 
را مانند خاندان یربعام پادشاه 

و خاندان بعشا نابود می کند چون تو 
خداوند را به خشم آوردی و قوم 

اسرائیل را به گناه کشاندی.

و در مورد همسرت ایزابل 
... خداوند به من گفت سگ‌های 

یزرعیل بدن او رو پاره‌پاره 
خواهند کرد.

هر کس از خاندان تو که در شهر 
بمیرد توسط سگ‌ها خورده می‌شود و کسانی 

که در بیابان بمیرند خوراک لاشخورها 
می‌شوند.

اول پادشاهان ۲۱: ۱۷ – ۲۴ 

آیا کشتن نابوت 
کافی نبود؟ حال می‌خواهی 

اموالش را نیز بدزدی؟



وقتی اخاب اینها رو شنید لباس‌هایش را پاره 
کرد و پلاس پوشید و روزه گرفت. او شب روی 

پلاس خوابید و خود   ش را فروتن کرد.

این نبوت‌ها اخاب را به شدت نگران کرد.

یگر ی به غیر از اخاب وجود نداشت که خود   ش را  شخص د
تا این اندازه به پلیدی فروخته باشد. همسر   ش ایزابل 

یک می‌کرد تا به هر گناهی دست بزند. اخاب به طور خاص گناهکار بود چون او او را تحر
یان بُت‌ها را می‌پرستید.  به رو   ش امور

یان را ازسر زمین قوم  خداوند امور
اسرائیل بیرون کرده بود.

به خاطر اینکه این کار را 
کرد، من هم آن بلا را در زمان 

حیاتش به انجام نمی‌رسانم.

می‌بینی چطور اخاب در برابر 
من فروتن شده است؟

بلکه در زمان پسرانش 
این بلا بر سرخاندانش 

خواهد آمد.

؟؟

اول پادشاهان ۲۱: ۲۵ – ۲۹ 



یه و اسرائیل نبود،  برای مدت سه سال هیچ جنگی بین سور
ولی اخاب هنوز از یک موضوع ناراحت بود و وقتی یهوشافاط پادشاه 

یهودا به ملاقاتش رفت، آن موضوع را با او مطرح کرد.

پس اخاب ۴۰۰ نبی 
حاضر کرد. *۱

1. ۴۰۰ نبی اخاب همگی 
گوساله‌ی زرّین را در بیت‌عیل 

پرستش می‌کردند، بنابراین هیچ کدام 
از آنها نبی حقیقی نبودند.

راموت 
جلعاد هنوز در دست 

سوریه‌ای هاست.

بن‌هدد قول داده 
بود که راموت جلعاد را 

به ما برگرداند ولی هنوز این 
اتّفاق نیفتاده و ما دست رو 

دست گذاشته‌ایم.
ما برادر 

هستیم ... مردم 
من و سواران من در 

خدمت تو هستند.
ولی ... 

اول باید از خدا 
راهنمایی بخواهیم.

بله، 
حمله کنید و خداوند 
شما را پیروز خواهد 

کرد.

آیا به 
راموت جلعاد 
حمله کنم یا نه؟

آیا حاضری 
ارتشت را همراه ارتش 

من بفرستی تا آن شهر را به 
سرزمینمان برگردانیم؟

چرا، یکی دیگر هست، به 
نام میکایا. ولی من از او خوشم 

نمی‌آید چون هیچ وقت پیشگویی 
خوبی در مورد من نکرده و همیشه 

در مورد من بد می‌گوید.‌‌

نبی 
دیگری نیست که 

نظر خداوند رو از او 
بپرسیم؟

نباید 
اینطوری صحبت 

کنید!

میکایا پسر 
یمله را سریعاً پیش 

من بیاورید.

اول پادشاهان ۲۲: ۱ – ۹ 



انبیاء دروغین اینطور 
ادامه دادند...

در همان لحظه پیام‌رسانی از طرف میکایا نبی رسید....

به راموت 
جلعاد حمله کن، چون 

خداوند آن شهر را به دست 
تو تسلیم می کند.

خداوند به 
تو وعده می‌دهد که با 

خ‌ها سوریه‌ای‌ها  همین شا
را عقب خواهید راند و 
نابودشان خواهید کرد.

من فقط 
چیزی رو میگویم که 
خداوند به من گفته 

باشد.
البته! 

پیروزی بزرگی به دست 
می‌آوری چون خداوند کمک 

می‌کند تا پیروز بشوی!

به راموت جلعاد 
حمله بکنیم یا نه؟

نگفتم؟ میکایا 
هیچ وقت هیچ چیز خوبی 

در مورد من پیشگویی نمی‌کند. 
فقط چیزهای بد.

همه‌ی انبیا 
این پیروزی را پیشگویی 
می‌کنند، تو هم حرف‌های 

آنها را تأیید کن.

چند بار به تو بگم که 
فقط حرفی که خداوند گفته به 

من بگو؟

من قوم 
اسرائیل را دیدم که مانند 

گوسفندان بدون شبان در میان 
کوه‌ها پراکنده شده‌اند.
و خداوند می فرماید: 

»پادشاه اینها مرده است. 
همه را به خانه‌هایشان 

بفرست.«

به کلامی 
که خداوند می‌گوید 
خوب گوش بده.

اول پادشاهان ۲۲: ۱۰ – ۱۹ 



یدم که بر تخت پادشاهی خود  خداوند را د
یان آسمان دور تا دور  نشسته، و لشکر

تختش ایستاده بودند.

حرف‌های گوناگونی گفته شد تا اینکه روحی جلو آمد و به خداوند گفت ...

او را دستگیر کنید 
و تا زمانی که من 

برمی‌گردم، فقط آب و 
نان به بدهید.

این حرف یادت 
بماند.

اگر تو به سلامت برگشتی، آن 
غ  موقع خواهیم دانست که من درو
گفته‌ام و خداوند از طریق من سخن 

نگفته است. 

چه کسی اخاب را 
فریب داده تا برود و در 

راموت جلعاد بمیرد؟

برو این کار رو چگونه؟
بکن که موفّق خواهی 

شد.

من این 
کار را کردم!

غ را در  ح درو من رو
دهان انبیای اخاب 

قرار دادم.

ح  خداوند رو
غ را در دهان تمام  درو

انبیای تو قرار داده است.

خداوند تو را به بلا 
دچار کرده است.

وقتی 
داخل پستو قایم شدی 
جواب این سؤالت رو 

پیدا خواهی کرد. 

ح  چه موقع رو
خداوند مرا ترک کرد تا با 

تو حرف بزند؟

اول پادشاهان ۲۲: ۱۹ – ۲۸ 



وقتی نبرد آغاز شد...

کمانداری 
به صورت 

اتفاقی تیری 
پرتاب کرد.

بله سرورم.

به همه‌ی 
ارّابه سواران بگو با هیچ کس 

به غیر از اخاب پادشاه نجنگن- اون 
تنها کسیه که من می‌خوام.

تو لباس 
شاهانه‌ات رو بپوش ولی 

من به صورت ناشناس وارد 
جنگ میشم!

نگاه کن! 
پادشاه اسرائیل 

اونجاس.

برو!! 
برو!!

خدای بزرگ ... 
نجاتم بده!

برگرد! 
این اون مردی 

نیست که ما دنبالش 
هستیم.

اول پادشاهان ۲۲: ۳۴-۲۹



ولی تیر نشانه‌ای را که خداوند اراده کرده بود، 
پیدا کرد.

ت گرفت  یک می شدند، جنگ شدّ هم‌چنانکه به انتهای روز نزد
یگر نمی توانست شاهد آن باشد. ولی اخاب د

غروب همان روز اخاب مُرد.

جسد اخاب برای خاکسپاری به سامره برگردانده 
شد و ارّابه و زره‌ا   ش در برکه‌ی سامره جایی که 

روسپیان حمام می کردند، شسته شد.

سگ‌ها، همانگونه که خداوند گفته بود خون پادشاه را لیسیدند.

منو از 
میدان جنگ بیرون 
ببر، بدجوری زخمی 

شدم. 

تموم شد. 
به خونه‌هاتون برگردین! 

پادشاه مرده!

آآآه‌ه‌ه!!

اول پادشاهان ۲۲: ۳۸-۳۴



به تقلید از سلیمان پادشاه، یهوشافاط کشتی های 
بزرگی ساخت تا از اوفیر طلا بیاورند.

یهوشافاط همچنین تمام 
حجره‌های روسپیان مرد را 

که از زمان پدر   ش آسا 
باقی مانده بود بست.

در یهودا، یهوشافاط تا سن شصت سالگی به سلطنت ادامه داد.

ولی خداوند به خاطر همکاری او با اخزیای پادشاه، کشتی‌ها را نابود کرد.

بعد از اینکه اخزیا سلطنت را از پدر   ش اخاب دریافت کرد، فقط دو سال تونست 
حکومت کند، و هر کار پلیدی که ممکن بود در نظر خداوند به انجام رساند.

بعد از اینکه یهوشافاط در اورشلیم دفن شد، پسر   ش یهورام به جای او بر تخت نشست.

و پسر   ش اخزیا جانشین پدر   ش اخاب شد.

همه‌ی کارهایی که اخاب کرده بود به همراه کاخی که از 
پا کرده بود، در کتاب تاریخ  عاج ساخته بود و شهرهایی که بر

پادشاهان اسرائیل نوشته شده است.

او در همه‌ی کارها از خدا اطاعت کرد 
به غیر از یک کار: او پرستشگاه‌های 

روی تپّه‌ها را که مردم برای 
بانی و بخور سوزاندن به آنجا  قر

می‌رفتند، کاملًا نابود نکرد.

اول پادشاهان ۲۲: ۳۹-۵۳، دوم تواریخ ۲۰: ۳۷-۳۶



اخزیا از ایوان طبقه‌ی  بالای کاخ 
پایین افتاد و زخمی شد.

ولی فرشته‌ی  خداوند توسط ایلیای نبی پیغام 
یگری برای قاصدان پادشاه داشت. د

 به معبد 
بعلزبوب خدای عقرون 

برین و ازش بپرسین من 
شفا پیدا می‌کنم یا نه.

مردی جلوی ما رو گرفت و گفت: 
خداوند می‌خواد بدونه چرا برای راهنمایی پیش 

خدای عقرون میرین.
مگه خدایی در اسرائیل 

نیست؟ و به خاطر اینکه این کار رو 
کردی، بستر بیماری رو هرگز ترک 

نمی‌کنی و حتماً خواهی مُرد.

چرا اینقدر زود 
برگشتین؟

این مرد کی بود؟ 
چه شکلی بود؟

مردی 
ریش‌بلند که کمربندی 
چرمی به کمر داشت.

اون مرد 
ایلیای نبی بوده!

همین الآن یکی از 
فرماندهانت رو با پنجاه سرباز 

بفرست تا دستگیرش کنن.

دوم پادشاهان ۱: ۹-۲

به خاطر اینکه پادشاه 
این‌کار را کرده، در همان 

رخت‌خوابی که الآن 
خوابیده، خواهد مرد.

مگر خدایی در اسرائیل 
نیست که دارید پیش 

بعلزبوب می‌روید؟



ولی باز هم آتش از 
آسمان فرود آمد و همه را 

خاکستر کرد.

اگر من مرد خدا هستم، 
پس آتشی از آسمان فرود بیاد 
و تو و تمام پنجاه سربازت رو 

نابود کنه.

ای مرد خدا، پادشاه 
دستور داده همین الآن 

همراه ما بیایی.

این 
خشم خداونده! وااااااای!

نـــــــــــه!

وااااااای!

ای مرد خدا، 
پادشاه دستور داده همین 

الآن همراه ما بیایی.

باز فرستاد. یگری با پنجاه سر پس پادشاه، سردار د

دوم پادشاهان  ۱: ۱۲-۹

اگر من مرد 
خدا هستم، پس آتشی از 

آسمان فرود بیادْ و تو و هر پنجاه 
سربازت رو نابود کنه.



بازان را فرستاد. یگر از سر پس پادشاه گروهی د

چون اخزیا پسری نداشت، برادر   ش 
یهورام به جای او جانشین شد.

یق ایلیا پیشگویی کرده بود، مرد. اخزیا همانگونه که خداوند از طر

وقایع دوران سلطنت اخزیا در کتاب تاریخ 
پادشاهان اسرائیل ثبت شده است.

از چیزی 
نترس. همراه 

ایشان برو.

ای مرد خدا، 
به جون من و این پنجاه نفر 

خادمت رحم کن.

به ما رحم کن! 
ما رو مثل فرستاده‌های 

قبلی نابود نکن.

چرا قاصدانت را پیش بعلزبوب فرستادی
 تا درباره‌ی بیماریت سؤال کنند؟

به خاطر این کارت هرگز 
این رخت‌خواب را ترک نخواهی 

کرد و حتماً خواهی بود.

دوم تواریخ ۱: ۱۸-۱۳



گروهی از انبیا بیرون آمدند تا آنها را ملاقات کنند.
وقتی زمانش رسید تا ایلیا به آسمان برده شود، 
به همراه دستیار   ش الیشع از جلجال خارج شدند.

نه، 
نمی‌گذارم 
تنها بری!

تو اینجا بمون چون 
خداوند به من گفته به 

بیت‌ئیل برم.

بله 
می‌دونم. نمی‌خوام 
حرفش رو بزنین.

می‌دونی 
خداوند امروز ایلیا رو 

ازت می گیره؟

تو در 
بیت‌ئیل بمون چون 

خداوند به من دستور داده 
به حیات به اریحا برم.

خداوند قسم نمی‌گذارم 
تنها بری.

 می دونی 
امروز روزیه که خداوند، 

سرورت رو ازت می گیره؟

یحا برای ملاقات الیشع اومدن. گروهی از انبیا در ار

بله می‌دونم. 
نمی‌خوام حرفش رو بزنین.

قسم به 
حیات خداوند و زندگی تو 

نمی‌گذارم تنها بری.

اینجا بمون 
چون خداوند من رو به رود 

اردن فرستاده.

دوم پادشاهان ۲: ۶-۱



رود اردن.

همانطور که راه می رفتند و صحبت می کردند ناگهان 
ارّابه‌ی آتشین که با اسب‌های آتشین کشیده می‌شد، 

بین آنها ظاهر شد و آنها را از هم جدا کرد...

دو برابر 
ح خودت رو  رو

به من بده.

قبل از اینکه از اینجا بُرده 
بشم از من چی می‌خوای که 

بهت بدم؟

چیز سختی 
درخواست کردی.

اگر موقع برداشته 
شدنم من رو دیدی 

درخواستت قبول میشه.
در غیر این 

صورت درخواستت 
عملی نمیشه.

دوم پادشاهان ۲: ۱۱-۷

شالاپ



ای پدرم! 
ای پدرم!

ای سپر و ای مدافع 
اسرائیل!



دوم پادشاهان ۲: ۱۲




